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افتتاح « سینما-حقیقت» با نمایش  
راش های دیده نشده « باد صبا »

افتتاحیه ســیزدهمین جشــنواره  � آیین  گروه هنر: 
بین المللی ســینما- حقیقــت صبح  روز دوشــنبه، 
۱۸ آذر بــا اجــرای منصــور ضابطیــان برگزار شــد. 
محمــد حمیدی مقدم (دبیــر جشــنواره)، منوچهر 
انــور، محمدرضا اصلانی، حســین ترابــی، منوچهر 
طیــاب، احمــد ضابطی جهرمی، ســیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد (معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان 
ســینمایی)، محمود اربابی (معاون توســعه فناوری 
و مطالعات سازمان ســینمایی)، لادن طاهری (مدیر 
فیلمخانه ملی ایران)، فرشــاد فداییان، ارد عطارپور، 
بابــک کریمی و جمعی از اهالی ســینمای مســتند 
و رســانه از جمله حاضــران در این مراســم بودند. 
در ابتــدای این مراســم ضابطیان از نصــرت کریمی، 
کارگردان و گوینده فقید ســینمای مستند، یاد کرد و از 
حضار خواست تا ۳۰ ثانیه به احترام او سکوت کنند. 

سپس محمد حمیدی مقدم ضمن خوشامدگویی 
بــه حاضران  گفــت:« بســیار مفتخرم کــه خانواده 
ســینمای مســتند مــن را به عنــوان مدیرعامل مرکز 
گسترش ســینمای مســتند و تجربی و دبیر جشنواره 
ســینما- حقیقت پذیرفته اند؛ جشنواره ای که ۱۲ دوره 
خــود را با ثبات و کیفیت بســیار عالی ســپری کرده 
اســت و از آقایان محمد آفریده، شــفیع  آقامحمدیان 
و محمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیران دوره گذشــته، 
قدردانی می کنم».دبیر جشنواره سینما-حقیقت تأکید 
کرد:« یکی از اتفاقات مهم امســال اضافه شدن سالن 
موزه سینما به جشــنواره در طول برگزاری این رویداد 
هنری اســت. گسترش مخاطبان ســینمای مستند در 
شهرستان ها برای ما اتفاق بسیار خوشایندی است. با 
۲۰ استان تعامل داشتیم تا  برگزیده جشنواره سینما-
حقیقت برای مخاطبان در ایــن مناطق نمایش داده 
شــود. به نظرم امسال سال سینمای مستند ایران بود، 
از جملــه حرکت نوگرایانه انتخاب یک فیلم مســتند 
به عنوان نماینده ســینمای ایران در اسکار که حرکتی 
بزرگ و پیشرو برای سینمای ایران بود». دبیر جشنواره 
درباره تمرکز بر سندنگاری جشنواره امسال بیان کرد: 
«ما بر هویت سندی و سندنگاری سینمای مستند تأکید 
داریم و با توجه به تعامل فیلمخانه سینمای ایران با 
جشنواره سینما-حقیقت، راش ها و تصاویر دیده نشده 
از مستند «باد صبا» به عنوان هدیه افتتاحیه جشنواره 
به نمایش در خواهد آمد، شــاید ما تنها شــنیده هایی 
از جمله صدای ماندگار اســتاد منوچهر انور را از این 
فیلم به یاد داشته باشیم. از مدیر فیلمخانه ایران بابت 
این هدیه بســیار سپاســگزارم».در ادامه منوچهر انور 
در سخنانی درباره مســتند «باد صبا» گفت: «مرحوم 
لاموریس بسیار برای تولید این پروژه اذیت شد، تمایل 
داشــت نریشن انگلیسی مستند را اولوسن ولز بخواند 
اما به او گفته بودند که ما در ایران کســی را داریم که 
می تواند این کار را انجام دهد. دوستانی در ایران داشت 
که او را راهنمایی کردند تا عنــوان «باد صبا» را برای 
این فیلم انتخاب کند، او سپس به دوست مشترکی که 
داشتیم مراجعه کرد و از اینکه به او پیشنهاد شد تا یک 
ایرانی نریشن انگلیســی فیلم را بگوید، گلایه مند بود. 
در نهایت قرار ملاقاتی گذاشــتیم و وقتی فهمید من 
فیلم هم ساخته ا م خشنود شد و متنی را برای تست به 
من داد که به انگلیســی خواندم و مورد قبولش واقع 
شــد». او ادامه داد: «او بسیار آدم نازنین و شریفی بود 
و دوست داشــت فیلم حالت دراماتیک داشته باشد، 
البتــه برای من چندان مطلوب نبــود اما به احترام او 
انجــام دادم». این هنرمند در پاســخ به اینکه چطور 
می توان در ۹۱سالگی همچنان با شور و عشق زندگی 
کرد، گفت:« به نظرم مفهومی به نام عشق به فرهنگ 
ما معنا می دهد و فکر می کنم با عشــق بتوان تا پایان 
عمر با آرامش زندگی کرد و شوروشــوق داشت». انور 
همچنین بیان کرد: «من هم راش هایی را که قرار است 
امروز به نمایش در بیاید، ندیدم و بسیار برای تماشای 
آن هیجان دارم». ســپس محمد حمیدی مقدم (دبیر 
جشــنواره)، محمدرضا اصلانی، منوچهر انور، حسین 
ترابی، بابک کریمی، منوچهــر طیاب، احمد ضابطی 
جهرمی روی صحنه حضور پیــدا کردند تا به صورت 
رســمی جشنواره ســینما-حقیقت را افتتاح کنند. در 
پایان ۲۵ دقیقه از راش های دیده نشــده فیلم باد صبا 

برای حضار به نمایش درآمد. 

آشغال های دوست داشتنی ؛متقاضی 
جشنواره فجر

گروه هنر: نسخه جدید فیلم سینمایی «آشغال های  �
دوست داشتنی» با عنوان «آشغال های دوست داشتنی 
اصل» متقاضی حضور در سی وهشــتمین جشــنواره 
فیلم فجر شد. محسن امیریوسفی، کارگردان، نویسنده 
و تهیه کننــده این فیلم، در گفت وگو با ایســنا گفت :« 
فیلم «آشغال های دوست داشتنی اصل» با زمان ۵۵ 
دقیقه با نســخه اکران شــده تفاوت دارد، این تفاوت 
شــامل ۱۵ دقیقه ســکانس های اضافه شده و حدود 
۴۰ دقیقه پلان های جایگزین شده با نسخه اکران شده 
اســت که جداگانه فیلم برداری شــد. البته فیلم نامه 
«آشغال های دوست داشــتنی اصل» دقیقا منطبق بر 
پروانه ســاخت فیلم اولیه است و از نظر متن قانونی 

مشکلی برای ساخت و تولید نداشته است ». 

زیر درختان زیتون

شبي به یاد «میرزا غلامرضا»
گروه هنر:  گالري آریانا در نیمه آذر ۹۸ میزبان شمار  �

زیادي از علاقه مندان خط و خوشنویســي و استادان 
بنــام این عرصه بود. بهانه ایــن گردهمایي، رونمایي 
از کتاب «مجموعه آثار خوشنویســی میرزا غلامرضا 
اصفهاني» نوشته مرحوم دکتر مظفر بختیار بود که از 
سوي انتشارات کتابسراي نیک روانه بازار شده است. 
در کنار رونمایي،برپایي نمایشگاهي از آثار خوشنویسي 
میرزا غلامرضا با عنوان «الفقیر غلامرضا» شــبي به 
یادماندنــي را به یاد و نام این خوشــنویس بنام دوره 
قاجار رقم زد. ســخنران اول برنامــه، زروان بختیار، 
فرزند مرحوم مظفــر بختیار، نویســنده و گردآورنده 
کتاب «مجموعه آثار خوشنویســی میــرزا غلامرضا 
اصفهانــي» بود. بختیــار خود و بــرادرش اورمزد را 
نزدیک ترین شــاهدان نوشته شــدن و چاپ این کتاب 
دانســت که از کودکي با این کتاب بزرگ شــده اند. او 
از عشــق و علاقه پدرش به میــرزا غلامرضا گفت و 
اینکه «همیشــه در خانه ما خط هاي میرزا غلامرضا 
روي دیــوار بود. پدرم حتي در ســفرهاي طولاني اي 
که به چیــن و کره  جنوبــي مي کردنــد، تصاویر آثار 
میرزا غلامرضا را همراه خود مي بردند. همیشه شأن 
خاصي براي میــرزا غلامرضا قائل بودنــد و حتي با 
احترام از جلوي خط شــان رد مي شــدند». بختیار در 
ادامه با اشــاره به تحقیق و پژوهش ۳۰ساله پدرش 
روي آثــار میرزا غلامرضا افــزود: «اصل تألیف چنین 
کتابي فقط نیازمند دانش در خوشنویســي نیســت، 
مؤلف باید با فرهنگ دوره قاجار، نگارگري، کاغذسازی 
و مواردي ازاین دست آشنا باشد و پدرم به همه اینها 
مســلط بود». فرزند زنده یاد بختیار ادامه داد: «دلیل 
دسترسي پدرم به آثار میرزا غلامرضا آن بود که ایشان 
از طرف مادري نوه معیرالممالک هستند. البته درباره 
دوره قاجــار اطلاعات زیادي وجود نداشــت و پدرم 
با پژوهش چندســاله این آثــار را جمع آوري کردند و 
براي همین این کتاب ناب است».محمدرضا اصلاني، 
پژوهشگر، کارگردان و مستندساز نیز به عنوان دوست 
دیرین مرحوم بختیار مشاور کیفي این کتاب بوده. او با 
اشاره به تلاش ۳۰ساله مرحوم بختیار در جمع آوري 
و نگارش این کتاب دربــاره میرزا غلامرضا افزود: «او 

از کساني بود که در خاندان معیر الممالک نگهداري 
و حضانت شــد. او معلم فرزندان محمد شــاه بود و 
باید او را یکــي از گنجینه هاي اندیشــه و هنر دوران 
قاجار در خانــواده معیرالممالک دانست.شــاید اگر 
معیرالممالک از میرزا غلامرضا حمایت نمي کرد، او 
فرصت نمي یافت چنین آثار مهمي را عرضه کند. این 
خود یک نوع مدیریت فرهنگي است. میرزا غلامرضا 
فقط یک خوشــنویس نیســت. او یک نقاش پیشرو 
اســت که صد ســال جلوتر از اکسپرسیونیست هاي 
اروپایــي بود. در فرهنــگ ما کمال الدیــن بهزاد هم 
چنین جایگاهي دارد. بااینکه بهزاد هم عصر داوینچي 
اســت اما به جرئت مي گویم که از داوینچي پیشروتر 
و مدرن تر بود. کســاني که معتقدند ایرانیان نقاشــي 

ندارند، فهمي از نقاشي ندارند».
در ادامه این مراســم مهدي عتیقي مقدم صحبت 
کرد. او تمام کارهاي مرحوم بختیار از جمله کتاب ایران 
پل فیروزه و همین کتاب مجموعه آثار میرزا غلامرضا 
را کارهایي ارزشــمند و بزرگ دانست و افزود: «کاش 
ایــن کتاب در یک کنگره جهاني معرفي مي شــد. من 
هرچه از دکتر بختیار بگویم، کم گفته ام. وقتي ایشــان 
اراده کردند که آثار میرزا غلامرضا چاپ شود، خانواده 
ما که عقبه ۶۰۰ ســاله اي از هنر و علاقه مندي به هنر 
دارد و از محــل نگهداري ایــن آثار نزد مجموعه هاي 
مختلف مطلع اســت، کمک کرد این آثــار در اختیار 
دکتر بختیار قرار بگیرد».ســخنران پایاني این مراسم، 
سید محمد احصایي بود. احصایي کتاب مجموعه آثار 
میرزا غلامرضا را اثري ماندگار براي شناخت و معرفي 
این هنرمند یگانه دانست که در خط شکسته نستعلیق 
استاد مسلم اســت. احصایي در ادامه براي حاضران 
تعریــف کرد: «در خواب میرزا غلامرضا را دیدم که به 
من اخمي کرد. از خواب پریدم و متوجه شدم که باید 
موضوع این باشد که میرزا مرگ درویش عبدالمجید را 
در اوج جواني نتوانست تحمل کند. به نظرم میرزا این 
جفاي روزگار را برنمي تابد و با رقم کردن بسیاري از آثار 
خود به نام درویش عبدالمجید عمر درویش را با این 
کار تداوم مي بخشد». احصایي در ادامه به ذکر خوابي 
که مدتي بعد از ایــن ماجرا مي بیند، پرداخت و اینکه 
در خیابان میرزا غلامرضا دست در گردن او مي اندازد 
و او را مي بخشــد!پس از پایان سخنراني ها، حاضران 
از نمایشگاه آثار خوشنویسي میرزا غلامرضا اصفهاني 
که به مدت پنــج روز در گالري آریانا دایر خواهد بود، 
دیدن کردند. آثار ارائه شــده در این نمایشــگاه شامل 
هشت تابلو و سه کتیبه از آثار میرزا غلامرضا اصفهاني 
مي شود. به گفته امیرحســین عبداللهي، مدیر گالري 
آریانا، آثار ارائه شده از مجموعه هاي شخصي هستند و 
براي فروش نیستند. البته کتاب چاپ شده براي فروش 
اســت و قیمت این اثر نفیس که تنها در ۵۰۰ نســخه 
شــماره دار و به صورت کلکســیوني منتشر مي شود، 
یک میلیــون و ۸۵۰ هزار تومان اســت؛ گرچه با تلاش 
ناشــر صد نسخه از آن با جلد سوخته و همانند آنچه 
در زمــان قدیم و براي چاپ دســتي اتفــاق مي افتاد، 

عرضه خواهد شد.
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کاري که ما در موسیقي اقوام 
دنبال مي کنیم این است که موسیقي 
را در ساختار فرهنگي و اجتماعي آن 

جست وجو کنیم. 
ما می کوشیم موسیقي اقوام و 
گونه هاي متنوع در جریان یا 

ازمیان رفته موسیقي اقوام ایران را 
بازشناسي کنیم و آنها را به رسمیت 
بشناسیم. همچنین براي به رسمیت 
شناخته شدن این گونه هاي موسیقي 

تلاش کنیم

گروه هنر: علی مغازه ای در گفت وگویی با «شــرق» 
به ضرورت برگزاری جشــنواره «موسیقی آینه دار » 
پرداخــت و درعین حال نگاه اجمالــی به وضعیت 

موسیقی نواحی و اقوام ایران داشت ...
                                          

 جشــنواره موســیقي آینه دار پیش از هر چیز  �
که محمدرضا درویشي  اســت  بزرگي  کار  یادآور 
با جشنوا ره موســیقي نواحي در کرمان آغاز کرد. 

نظرتان چیست؟
کار دوست و اســتاد عزیزم محمدرضا درویشي، 
خود ادامه کار بزرگان و اســتادان پیشــین و افرادي 
بود که این حرکت را پیش از آقاي درویشي در پیش 
از انقلاب شــروع کــرده بودند. خانــم فوزیه مجد و 
آقاي فرخ غفــاري به نوعي آغازگر مدرن این حرکت 
بودنــد. البته پیش از آنها افــراد زیادي فعالیت هاي 
متنوعي در این زمینه داشــتند ازجمله اســتاد صبا؛ 
امــا تقریبا همه کارهاي آنها انفرادي بود. در حرکتي 
که از ســوی فرخ غفاري و با برنامــه و پیگیري هاي 
خانم مجد انجام مي شــود، موسیقي اقوام و نواحي 
ایران براي نخســتین بار مرکز توجه قــرار مي گیرد و 
آنها توانســتند این موســیقي ها را به جامعه شهري 
و هنرمندان آن روزگار معرفي کنند. حدود ۲۰ ســال 
پس از پیروزي انقلاب، آقاي محمدرضا درویشي در 
پي ارتباط خوبي که با مدیران دولتي موسیقي ایران 
آن زمان پیــدا مي کند، این امــکان را فراهم مي کند 
که جشنواره مستقل موســیقي اقوام و نواحي ایران 
راه اندازي شــود. مي دانید که پیش از آن، جشــنواره 
موسیقي فجر یک بخش اقوام و نواحي هم داشت. 
آن جشــنواره ها هــر دو همچنــان با نقــاط قوت و 
ضعف هــاي خــود در جریان هســتند.من مخالفتي 
ندارم که شــما بگویید کار مــا در تداوم کار تمام این 
عزیزان پیش کسوت و بزرگ موسیقي ایران است؛ اما 

با رویکردي خاص و متفاوت.
  تعامل با هنرمندان نواحي چگونه است؟ �

ســخت ترین و در عین حال جذاب ترین کار در این 
جشنواره این بخش است که سختي کار را با شیریني 
و حلاوتش مي شود نادیده گرفت. موسیقي نزد اقوام 
ایراني، موســیقي اي  اســت که جنبه هاي مختلف، 
متنوع و متکثري دارد که مي توان گفت حرکت هایي 
که تاکنون انجام شــده اســت، چه پیش از انقلاب و 
چه پس از انقــلاب، جنبه هاي محدودي از این تکثر 
را در وجوه این موسیقي پوشش دادند. من مي توانم 
موارد زیادي از جذابیت این کار بگویم؛ اما این بحث 
خودش بحثی فلســفي اســت که به زمــان بعدي 

موکولش مي کنم.
  بخشي از این جذابیت ها چیست؟ �

جنبه هــاي مد نظر من اشــکال موســیقي اقوام 
نیســت که تاکنون به آن توجه نشده باشد؛ موضوع 
شــیوه توجه ما یا رویکرد ما به این موسیقي هاست. 
موســیقي هایي کــه در فرهنگ ها و بافــت زندگي و 
حیات فرهنگي اقوام مختلف، به طور ســنتي شکل 
گرفته و تداوم پیدا کرده و به امروز رســیده، زوایایي 
دارد که مي توانیــم از آن زوایا به درونش نگاه کنیم 
که در ذهن من این کار اسمش در واقع «بازشناسي» 
ایــن موسیقي هاســت. اگرچــه آنچه اکنــون از این 
موسیقي ها در دست اســت، بسیار نحیف و محدود 
است و یک نگاه جامع و بینارشته اي لازم است تا امر 

بازشناختي به نتایج مطلوب ختم شود.
  پل اتصال موســیقي نواحي با موسیقي امروز  �

چیست؟ اصلا مي توان پیوندي برقرار کرد؟
تعبیر پل اتصالي موســیقي نواحي با موســیقي 
امــروز بــه نظــرم مي رســد در عین حال که ســؤال 
ارزشــمندي ا ست، خیلي رسا و بسنده نیست. به این 
دلیل که موســیقي اقوام و موسیقي امروز اگرچه در 
پیوند هســتند، ولی در واقع موسیقي امروز برداشتي 
از تصور و تفکر انسان موسیقایي جهان امروز است. 
انسان یک مخلوق موســیقایي است. ما انسان هایي 
هستیم که در این چند فرهنگي موجود، زبان مشترک 
مفاهمه اي داریم که آن زبان، زبان موســیقي است. 
انسان، انسان موسیقایي  است به دلیل آنکه انسان ها 
به وسیله موسیقي مي توانند باهم پیوند برقرار کنند. 
بااین حال، موســیقي اقوام ایراني، ساختار و ساحت 
متفاوتي از موسیقي امروز دارد که این نیازمند بحث 
خیلي پیچیده اي اســت. در این تحلیل، در موسیقي 
امروز ایران و پیوند این موســیقي با گذشته که گفته 
مي شــود برایندي از موسیقي هاي اقوام ایران است، 
نوعــي دگرســازي و ادغام صورت گرفته اســت. در 
واقع ایــن انضمام یا integration از موســیقي هاي 
اقوام اســت که خود به نوعي محدود است به درک 
و دریافت و اطلاع و اشــراف محدود برخي بزرگاني 
که در یک دوره تاریخي برســازنده موسیقایي امروز 
بودند. درست است که موسیقي دستگاهي ایران که 
به تعبیر بسیاري از دوستان موسیقي شناس و بزرگان 
پیشــین برایندي است از موسیقي هاي گذشته انسان 
ایراني، اما به نظر من دگرســازي اي است از شناخت 
محدود از بخش هایي از موسیقي هاي موجود اقوام 
ایرانــي و از همین رو بخش هایي از موســیقي ایران 
به فراموشــي سپرده شده اند. البته از زاویه دیگر هم 
مي توان به این انضمام نگاه کرد که در طي فرایندی 
زیبایي شناسانه پوسته از بدنه اصلي جدا شده و جان 
و روح خالــص آن به جا مانده که شــخصا با دیدگاه 

اخیر چندان سازگار نیستم.
  براي زنده نگه داشــتن موســیقي نواحي در  �

ایران آیا برگزاري جشــنواره هایي از این دســت 
کافي ا ست؟

ایــن بحث زنده نگه داشــتن موســیقي نواحي یا 
اقوام ایران، تعبیري اســت که پس از انقلاب بســیار 

به کار رفت و به شــکل یک «دیســکورس» مدیریتي 
درآمــد. من اعتقــادي به زنده نگه داشــتن یا امکان 
مــردن موســیقي اقوام به آن شــکلي کــه از طرف 
دولت مطرح مي شــود، نــدارم. موســیقي اقوام یا 
موســیقي هاي مرتبط با فرهنگ هاي کشور و البته به 
همین نســبت موســیقي هاي قومي در جهان،  خود 
بحث هاي متنوعــي دارد و مشــخصا مي توانیم به 
بخش  هایي از آن اشــاره کنیم. نخســت باید در نظر 
بگیریم که این موسیقي ها کاربرد و کارکرد را توأمان 
داشــتند که با توجه به سبک زندگي و سیاق زندگي 
انسان امروزي، کارکرد و کاربرد این موسیقي ها دچار 
اختلالات و ناهم زماني و ناهم زباني هاي عجیبي شده 
که ممکن اســت به مرور از کارکردشــان کاسته شود 
تــا از گردونه تداوم خارج شــوند و به طور کلي محو 
شــوند؛ پس این بحث درستي نیست که به طور کلي 
بنــده یا کســاني مي توانیم اینها را زنــده نگه داریم. 
موضوع اصلي بازشناســي این موسیقي هاســت. از 
نظر من درصورتي که ما باز شناســي این موسیقي ها 
را درست انجام بدهیم، مي توانیم از این موسیقي ها 
بهره برداري هــاي روزآمد و کیفي داشــته باشــیم. 
متأســفانه ما در این زمینه دچار بحران در تعریف و 
بازتعریف الگو هایي هســتیم که در موسیقي به طور 
کلــي در جهان اتفــاق افتاده و از ســوی هنرمندان 
برجســته اي در همه دنیا، در طول ۲۰۰ ســال اخیر؛ 
بلکه هم بیشتر شکل گرفته؛ ولي ما به طور کلي مثل 
بسیاري از موارد دیگر شــناخت مان از این تعریف ها 
بسیار سطحي و شاید در حد گزارش هاي ژورنالیستي 
اســت و این نوع برداشــت به هیچ جایي نمي رسد. 
به طور کلي زنده نگه داشــتن یک تفسیر من درآوردي 
و بزرگ نمایانــه از فعالیتــي اســت که افــرادي در 
طول یک ســري فعالیت هاي جشــنواره اي ساخته و 
پرداخته اند که من کاملا مخالف این اســم گذاري یا 
تعبیرها و چنین حرکت هایي هستم و پروژه آینه دار را 

هم خارج از این تحلیل و تفسیرها مي دانم.
  با توجــه به اینکه ســال آینده بــا برگزاري  �

هفتمین دوره، «جشنواره آینه دار» به کارش پایان 
مي دهــد، واقعا در این هفت دوره توانســته اید 
آینه دار  را در جشــنواره  نواحي  موســیقي تمام 

پوشش بدهید؟
ادعاي بسیار گزافي اســت که کسي مدعي شود 
یا اعلام کند که توانســته تمام موســیقي هاي تمام 
اقــوام و نواحي ایران را در فراینــد فعالیتي خودش 
پوشــش بدهد. ارجــاع مي دهم به پاســخي که به 

سؤال قبلي تان دادم. شناخت و 
بازنمایي موســیقي اقوام ایراني 
محدود اســت به دریافت ما از 
موســیقي آنها. این موسیقي ها 
بــه قــول ادبیــات، فلســفه و 
عرفان شرقي یک صورت زبرین 
زیرین.  یــک صــورت  دارنــد و 
صورت هــاي متعــدد زیرین در 
کمال سادگي کارکردهایي دارند 
کــه این کارکرد هــا صورت هاي 
تبیین فلســفه زیســتي و تداوم 
حیات اقــوام، ایلات و طوایف و 
خاندان ها و خانواده هاي متنوع 

ایران اســت که در شــکل کلي مي توانیم بگوییم که 
یک تمدن سرشــار از فرهنگ هاي متفاوتي داریم که 
به هــر دلیل در طول تاریخ شــکل گرفته. این دلایل 
مي توانــد ادغــام فرهنگ ها در یک کشــور به دلیل 
جهان  گشایي باشد یا تمایل به حضور در یک فرهنگ 
وسیع تر به واسطه تصمیم هاي فرهنگ هاي خرد تر. 
به طور قاطع از دید خودم مي گویم که شناســایي و 
معرفي موســیقي هاي اقوام ایرانــي نه تنها در توان 
ما؛ بلکه در تــوان دولت ها هم نیســت؛ چرا که این 
موســیقي ها زمینه هاي بســیار متنوع و چندوجهي 
دارند که ما با تواني که امروز در خود و جشنواره هاي 
دولتي مي بینیم، همگي عاجز از رســیدن به مطلوب 

در این عرصه هستیم.
 به عنوان دبیر جشنواره با وضعیتي که موسیقي  �

نواحي ما دارد، هفت دوره براي آن کافي ا ست؟
پاسخ این سؤال در لابه لاي گفته هاي قبلي مستتر 
اســت؛ به این شکل که با افزودن این جمله که ما با 
یک پدیده صلب یکنواخت مواجه نیستیم که بتوانیم 
بگوییم در یک، دو، ۵۰ یا ۸۰ دوره مي توانیم آن را به 
طور کامل یا تام و تمام شناســایي و معرفي کنیم. ما 
با پدیده اي روبه رو هستیم که مي توانیم از جنبه های 
متنوع و متکثري نگاهش کنیم که دســت کم از پس 
از انقــلاب تا به امروز نــگاه به موســیقي یک نگاه 
ابژکتیو بوده و در این مدت سوژگي در این موسیقي ها 

مخدوش شــده اســت؛ اما در میــان نگاه هایي که 
مي توان به این موســیقي ها داشت، ما هم یک نگاه 
خاصي داریم و این نگاه مي تواند خروجي هم داشته 
باشــد؛ چه در شــکل دروني و در خودمان و چه در 
شــکل بیروني؛ یعني در اجراها که ممکن اســت در 
براینــد این دو وجه خروجي دروني و بیروني بتوانیم 

حرکت دیگري را در آینده طراحي و اجرا کنیم.
  بازشناسي موسیقي ها به چه معنایي ا ست؟ �

کاري که ما در موسیقي اقوام دنبال مي کنیم این 
است که موسیقي را در ساختار فرهنگي و اجتماعي 
آن جست وجو کنیم. ما می کوشیم موسیقي اقوام و 
گونه هــاي متنوع در جریان یا ازمیان رفته موســیقي 
اقوام ایران را بازشناســي کنیم و آنها را به رســمیت 
بشناســیم. همچنین براي به رسمیت شناخته شدن 
این گونه هاي موســیقي تلاش کنیم. در توضیح این 
بحــث مي توانم خیلــي محدود به این نکته اشــاره 
کنم که کارها و انتخاب هایي که ما در آینه دار انجام 
دادیم، بارها برخي دوســتان از آن انتقاد کرده اند که 
شما چیزهایي را به عنوان موسیقي در نظر مي گیرید 
کــه در تبیین علمي هنر موســیقي جزء موســیقي 
محسوب نمي شوند. بله، موضوع این است که کدام 
تبیین و کدام تفســیر مي تواند مد نظر باشد؟ و اصولا 
آیا تبیین و تفسیر علمي یک امر قطعي و غایي است؟ 
از دید ما، نه. ما با هیچ تفسیر و تبیین کامل و قاطعي 
همســو و موافق نیســتیم. از دید ما هــر چیزي که 
وجود دارد، نیازمند توجه بازشناسانه است. به نوعي 
ارزش هاي انســان امروزي در واقع در این است که 
آنچه را وجود داشــته، به رسمیت بشناسد نه اینکه 
حــذف و معدوم کند. نــه با نادیده گرفتن تفســیر و 
نظرگاه هاي آمرانه از بالا به پایین با توســل به عنوان 
کلــي و چتر واژه بســیطي مثل علم آنهــا را محو و 
نابود کند. ما در «جشــنواره آینه دار» تلاش می کنیم 
ساخت ها و ساختواره هایي از موسیقي اقوام ایران را 
به رسمیت بشناسیم و به اندازه خودمان تلاش کنیم 

که به رسمیت شناخته شوند.
  به همت همین جشــنواره و البته تلاش هاي  �

افرادي مثل درویشي و... بوده که موسیقي نواحي 
و هنرمندان بي نظیرش اقبال عام یافته اند. کساني 
مثل درپور و زنده یــاد غلام مارگیري و... اگرچه تا 
پیش از این نیز در محافل تخصصي موســیقي و 
جشنواره هاي بین المللي خوش درخشیده بودند، 
اما در دو دهه گذشته آثار و نواهاي شان دست به 
دست گشــت و مخاطب را شگفت زده کرد. هنوز 
هم موســیقي نواحــي ما جاي 
مي خواهید  چرا  دارد،  بسیار  کار 

تمامش کنید؟
از دیــد مــا اقداماتــي کــه 
انجام شــده بود، اقدامات مؤثر 
و مفیــدي بــود، اما اشــکالات 
فراواني هم داشتند. درحالي که 
رویکرد مــا ارتبــاط عملیاتي یا 
حتــی گفتماني بــا رویکردهاي 
در  شــاید  نــدارد.  پیشــینیان 
اقدامات پیشــین استمرارداشتن 
جشــنواره ضــروري بــود اما از 
دید مــا موضوع به این شــکل 
نیســت. همان گونه که پیش تر هم گفتیم، ما نیاز به 
بازشناســي و به رسمیت شناختن را احساس کردیم و 
در این مسیر رسیدن به شناخت گام نخست و داشتن 
منابع آرشــیوي گام مکمل بود. در تمام جشنواره ها 
و اقدامات مرتبط با موســیقي اقــوام و نواحي ایران 
یــک رویکــرد ارزش گذارانــه و قضاوت محور وجود 
داشــت که بســیاري از گونه هــا و شــیوه ها، راه ها، 
مقام ها، ترانه ها و اشــعار و ژانرها با برچســب هایي 
و بــا نگاه هایي نادیده گرفته شــده و به فراموشــي 
تاریخي سپرده شــدند. از دید ما ارزش گذاري در این 
گونه ها بســیار مخرب بود و مــا تلاش کردیم در گام 
نخســت ایده ها و نگاه هاي غالب را در کار خودمان 
بشــکنیم و به یک نگاه جدید برســیم بــا این هدف 
که بتوانیم بازشناســي کنیم. در واقع باز شــیوه ها و 
اجراهایي از موســیقي قومي را به رسمیت بشناسیم 
که پیش از این با چــوب بي ارزش بودن، مبتذل بودن 
و غیرموســیقایي بودن نواخته شده بودند و بسیاري 
از راویانش در عزلت و خاموشــي و در ســکوت به 
فراموشي رسیدند، نه تنها خودشان از بین رفتند، بلکه 
روایتشان هم از میان رفت. ما تلاشمان گشودن مسیر 
بازشناســي و باز به رسمیت شــناختن موسیقي هایي 

است که تاکنون نادیده گرفته و خاموش شده اند.
  منظــور از خاموش شــدن برخــي صداها و  �

موسیقي ها چیست؟

مســئله در این نقطه باز به تعریف هاي فلســفي 
از مفاهیمي که مطرح شــد، مي رسد. از جمله اینکه 
موســیقي مظلوم اقــوام و نواحي بایــد مورد توجه 
قــرار بگیرد و شــعارهایي از این دســت، بدون هیچ 
زیرســاخت بنیادین راهبــردي فقط جشــنواره ها و 
فستیوال هایي برگزار شــد که افرادي که به طورکلي 
در تمامي جشــنواره ها میهمان ثابت جشنواره هاي 
دولتي موســیقي نواحــي بودند و هســتند در تکرار 
آنچه که از گذشــته تا به امروز به شکل محدودي از 
گذشتگانشان آموخته بودند یا به هر شکل در اختیار 
داشــتند به تکرار خود و موسیقي محدودي هدایت 
شدند و از ســوي دیگر به دلیل کم توجهي و غفلت 
ما همان موســیقي ها به معني تمامیت موســیقي 
اقوام شناخته شدند، درحالي که اگر توجه مي کردیم، 
مي دیدیم که این موسیقي ها یک رپرتوار ثابت و شاید 
حتي محدودي بودند که در حال تکرار بودند و شاید 
ده ها سال اســت که دارند تکرار مي شــوند و هربار 
چون مخاطب ثابتي ندارند، همان رپرتوار ســابق و 
ســال قبل، تکرار مي شــود و به به و چهچهي هم از 
اطراف شنیده مي شود و اســمش به عنوان حمایت 
از موســیقي اقوام مــورد قبول عناصــر دولتي قرار 
مي گیرد و بودجه هایي صرف این موضوع مي شــود 
کــه در کنــار ایــن بودجه هایي که صرف مي شــود، 
حقیقتــا بیلان ها پر مي شــود و بودجه هم تقســیم 
بــر دو مي شــود. بخش محــدودش بــه هنرمندان 
مي رســد و بخش عمده اش صــرف بریزوبپاش ها و 
پاداش و حق جلســه ها و بلیت هاي گران هواپیماي 
میهمانان ویژه و مقامات براي حضور در جشنواره ها 
مي شود که این کارها به هیچ عنوان هیچ سنخیتي با 
شناخت، بازشناســي و به رسمیت شناسي گونه هاي

موسیقایي ندارند.
  اگر بخواهید مروري بر شــش دوره جشنواره  �

آینــه دار داشــته باشــید، چــه خصوصیات و 
ویژگي هایي مي توانید براي آن برشمارید؟

در مرور شش دوره پیشین جشنواره من فقط یک 
نکتــه را مي توانم بگویم که خودِ ایــده ما هم زمان 
که به عمر جشــنواره افزوده مي شد به عمقش هم 
افزوده شــد. با افزوده شــدن به عمر جشنواره عمق 
ایده و آرمان ما بیشــتر و گســترده تر شــد و ما امروز 
در نقطــه اي قرار گرفته ایم که ممکن اســت بتوانیم 
تعریف هاي بســیط و ارزشــمندتري طراحي کنیم و 
اگر زمان و تواني باشــد ممکن است خودمان هم در 

اجراي تعاریف و گام هاي تازه تر اقداماتي بکنیم.
  امسال نوبت به جنوب البرز و خراسان شمالي  �

و ترکمن ها رسید. معیار انتخاب نوازندگان در این 
شش دوره و دوره حال حاضر چگونه بوده است؟

بخشــي از معیــار انتخاب هاي مــا درخصوص 
نوازنده ها بر پایه شناختي است که به واسطه فعالیت 
پیشــینیان ما حاصل شده و مقداري هم در مراودات 
و مطالعــات حضــوري در منطقه ایجاد مي شــود. 
معیارها متنوع هستند و یک مقدار سلیقه اي و ذوقي 
که ممکن اســت در توضیحش زبانم گویا نباشد، اما 
در ارتباط با معیار انتخــاب جغرافیا تصمیم گرفتیم 
با اشتراکات زباني، فرهنگي، نژادي و قومي ایران هر 
ســال منطقه اي را انتخاب کنیم. همچنین با شکلي 
که پیش رفته بودیم فستیوال در دور هشتم به پایان 
مي رســید، اما بنا بر دلایل و ملاحظاتــي دور آخر را 
گســترش دادیم تا در هفت مرحله یا هفت دوره به 
پایان برسانیم، چراکه هم تناسبي داشته باشه با عدد 
خاص و مفهومي هفت و هم در نقطه پایان یک قرن 
از حیات اجتماعي، فرهنگي و سیاســي کشور ایران 
این فستیوال به پایان برسد و شاید در سال۱۴۰۰ یا در 

قرن دیگر کاري دیگر را آغاز کنیم.
برگزاري  � از مهم تریــن دســتاورد هاي    یکي 

آثار  نواحي، ضبــط  براي موســیقي  جشــنواره 
نوازنــدگان آن و البته ثبت تاریخ شــفاهي این 
موســیقي اســت که متأســفانه تاکنــون نه تنها 
جشــنواره موســیقي نواحي که توســط وزارت 
ارشاد برگزار مي شــود این خروجي را نداشته تا 
آنجــا که من اطلاع دارم، جشــنواره آینه دار هم 
 چنین خروجي ای نداشــته. چه زماني قرار است 
آثار ضبط شــده نوازندگان بومي ایران که در این 
با این  جشنواره شــرکت داشــته اند و گفت وگو 
اســتادان که اکثرشان ســن بالایي دارند، منتشر 

شود؟
به نکته درســتي اشــاره کردید. بله، موافقم که 
از دســتاورد و خروجي هــاي جشــنواره هاي متعدد 
و مختلــف در ایران جــز یکــي، دو دوره که آن هم 
متأســفانه از اســتانداردهاي لازم برخــوردار نبود، 
چیزي در دســت نیســت. به جز همان چند دوره که 
توسط حوزه هنري منتشر شــد، همواره جشنواره ها 
یــک کارکــرد نمایشــي و تبلیغاتي بــراي مدیریت 
دولتــي، داشــته اند و در حقیقت جشــنواره ها یک 
حرکــت اداري رفع تکلیف بر پایــه یک نظریه کهنه 
و نادرســت زیر عنــوان حمایت از موســیقي اقوام 
هســتند که هیچ خروجي و برون دهي نداشته اند. ما 
هم در فســتیوال آینه دار تا به حــال به جز یک دوره 
که با شتاب و به نوعي خام دستانه پنج آلبوم صوتي 
را منتشــر کردیم و بعد پشــیمان شدیم، هنوز چیزي 
منتشــر نکرده ایم. تلاش داریم تمام کارها را پس از 
پایان هفتمین دور فستیوال با کیفیت مطلوبي منتشر 
کنیــم. همگي اجراهــا ضبط شــده اند. عکس هاي 
بسیار درخشــاني از هنرمندان در روزهاي جشنواره 
گرفته شــده و ارتباطاتي ایجاد شده. امیدوار هستیم 
ایــن ارتباطات به عنــوان ســرفصل اقدامات بعدي 
در به جا آوردن شــناخت بیشــتر از موســیقي اقوام 

ما را یاري کنند .

گفت وگو با علي مغازه اي، دبیر جشنواره «موسیقي آینه دار»

بازشناسي موسیقي هاي اقوام


